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نفت

روزهای آخر ســال بــا نام دکتر محمد مصدق پیوند خورده اســت: نخســت، 
درگذشــت او در ۱۴ اســفند ۱۳۴۵ و دوران حصر خانگی در روســتای احمدآباد و 
دوم، تصویب قانون ملی شــدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹. قانون ملی شدن 
صنعت نفــت در واقع پیشــنهادی بود که بــه امضای همه اعضای کمیســیون 
مخصــوص نفت در مجلس شــورای ملی ایران در ۱۷ اســفند ۱۳۲۹ به مجلس 
ارائه شــد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد. متن پیشنهاد 
تصویب شده: «به  نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، 
امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور 
بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری 
در دســت دولت قرار گیرد». مجلس سنا نیز این پیشــنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ 

تصویب کرد و پیشنهاد جنبه قانونی پیدا کرد.
در ســال های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس از مقامات شــرکت نفت 
ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی دولت ساعد انجام شد و حاصل 
آن قــراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشــائیان معروف شــد. طبق این 
قــرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می یافت ولی در عین حال قرارداد 
اصلی یعنی قــرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی کرد، بلکه بر پایه قانونی اســتواری قرار 
می گرفــت. دکتر مصدق اگرچــه در دوره پانزدهم مجلس حضور نداشــت ولی 
به کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و سید ابوالحسن 
حائری زاده توانســت از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به  پایان 

رسید.
قانون گذاری در زمینه حذف نقش بیگانگان در منابع نفتی به پیش از اســفند 
ســال ۱۳۲۹ بازمی گردد. در بهمن ماه ۱۳۲۴ احمد قوام به نخســت وزیری انتخاب 
شــد و برای گفت وگو با مقامات شوروی به مســکو رفت. وزیر خارجه شوروی به 
قوام پیشــنهاد داده بود دولت ایران باید استقلال آذربایجان را به رسمیت بشناسد 
و اســتالین پیشنهاد کرد شــرکت مختلطی برای نفت شمال ایران تشکیل شود که 
۴۹ درصد ســهام آن متعلق به ایران و ۵۱ درصد متعلق به شــوروی باشد. توافق 
قطعی در این زمینه در مســکو حاصل نشد اما قراردادی در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ از 
ســوی قوام السلطنه (نماینده ایران) و ســادچیکف (سفیر شوروی در ایران) امضا 
شــد و از این رو به موافقت نامه قوام-ســادچیکف معروف شد. این موافقت نامه 
را دولــت قــوام مطابق قراری که با شــوروی داشــت برای تصویــب به مجلس 
فرســتاد، اما مجلس آن را رد کرد. در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ مجلس علاوه بر ابطال 
موافقت نامــه، چند حکم دیگــر را هم آورد. در بند «الف» مــاده واحده «تصمیم 
قانونــی دائر بر بی اثربودن موافقت نامه مــورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ راجع به ایجاد 
شرکت مختلط نفت ایران و شوروی» آمده بود: «نظر به اینکه آقای نخست وزیر با 
حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذرماه ۱۳۲۳ اقدام 
به مذاکره و  تنظیم موافقت نامه مــورخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد 
شــرکت مختلط نفت ایران و شــوروی نموده اند و نظر به اینکه مجلس شــورای 
ملی  ایران اســتنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون ســابق الذکر 
تشــخیص نمی دهد مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلااثر و کان لم یکن می داند». 
همچنین در بند «ج» واگذاری هر گونه امتیاز اســتخراج نفت کشــور و مشــتقات 
آن به خارجی ها و ایجاد هر نوع شــرکت بــرای این منظور که خارجی ها در آن به 

وجهی از وجوه  سهیم باشند مطلقا ممنوع شد.
نمی توان درباره مصدق و ملی شــدن صنعت نفت نوشت و از دکتر حسین 
فاطمــی یاد نکرد؛ وزیر امور خارجه دکتر مصدق که بســیاری اصل پیشــنهاد 
ملی شدن صنعت نفت را به او نسبت داده اند. فاطمی پس از وقایع ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ بازداشــت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. فاطمی قبل از اعدام گفته 
بود: «ما ســه سال در این کشــور حکومت کردیم و یک نفر از مخالفان خود را 
نکشــتیم برای آنکه ما نیامده بودیم برادرکشــی کنیم، ما برای آن قیام کردیم 
که ایران را متحد کرده و دســت خارجی را از کشور کوتاه کرده و معتقد بودیم 
اگر در گذشــته بعضی از هم وطنان ما در اثر فشار اجانب تحت نفوذ آنها قرار 
گرفته اند و منویات آنها را اجرا کرده اند، بعد از آنکه به نهضت اســتقلال نائل 
شدیم، رویه سابق را ترک خواهند گفت، ولی افسوس که عاقبت گرگ زاده گرگ 
شود». حال پس از ۷۱ سال نفت هرچند ملی شده اما اکنون در ید دولت است 
و در قالب بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه هزینه می شود. بودجه ای که 
فلســفه آن را نظارت مالی بر دولت توسط مردم می دانند، تبدیل به ابزاری در 

دست دولتمردان شده است.

اسفند، ماه دکتر مصدق
نفت

صنعت و شهر از قرن نوزدهم به این سو دو پدیده بسیار در هم تنیده هستند. پیدایش 
شــهرهای مدرن به ویژه کلان شهرها مدیون صنعتی شــدن جامعه است. این شهرها 
بودند که با پیدایش اولین قطب های صنعتی فرصت رشــد و توســعه ای بی همتا در 
تاریخ بشری پیدا کردند. جریان صنعتی شدن سرتاسر جهان را درنوردید و ایرانی ها هم 
مشتاقانه به اســتقبال آن رفتند؛ زیرا در آن زمان تصور عمومی در قالب مکاتب رقیبی 
مانند «مدرنیزاســیون» و «وابســتگی» بر این بود که کلید حل مشکلات عظیمی مانند 
عقب ماندگی و توســعه نیافتگی در دست صنعتی شدن ســریع جامعه با اثراتی مانند 
توزیع ثروت به شــکل رخنه به پایین اســت. با وجود آشکارشــدن بطلان این تصور با 
پیامدهایی مثل تشدید نابرابری ها و تخریب محیط زیست، عجیب است که این اشتیاق 
همچنان در رقابت نخبگان سیاســی محلی برای اختصاص منابع ملی جهت تأسیس 
صنایعی مانند فولاد، پالایشگاه، خودروسازی و مانند اینها در زادبوم های خود از یک سو 
و از سوی دیگر مســابقه مقامات اجرائی از جناح های مختلف سیاسی در به اصطلاح 
کلنگ زنی یا بریدن روبان های قرمز افتتاح مراکز صنعتی به عنوان یک دستاورد پرافتخار، 
پر قوت وجود دارد. تا پیش از جریان صنعتی شدن، نقش عمده شهرها به ویژه در ایران، 
معطوف به خدمات اداری-سیاســی و مراکز مبادله کالا و خدمات در مقیاسی محدود 
بود. دانشگاه هم نسبت به تحولاتی که در جامعه ایران در حال وقوع بود، واکنش نشان 
داد. برای مثال یکی از نخســتین گروه های پژوهشی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشــگاه تهران در انتهای دهه ۱۳۳۰ گروه جامعه شناســی صنعتی بود که 
به مطالعه شــرایط اقتصادی و اجتماعی ســازوکارهای صنعتی در ایران می پرداخت. 
از نخســتین مقالاتی هم که به اثرات صنعتی شــدن در جامعه ایــران به ویژه پیدایش 
گروه هــای اجتماعی مدرن توجه کرد، مقاله احســان نراقی را می تــوان نام برد که با 
عنوان «طبقات متوســط در ایران» در شــماره ۲۲ مجله بین المللی جامعه شناسی در 
ســال ۱۳۳۶ منتشر شد. از اقشار جدید که به دنبال برنامه صنعتی شدن ایران از ابتدای 
قرن بیســتم پدیــد آمده بود و نراقی آنها را میان طبقات متوســط شناســایی می کرد، 
«کارگران صنعتی» بودند. این اقشــار نســبت به توده مردم زحمتکش، اقلیت ناچیزی 
محسوب می شدند؛ اما این قشر به سبب آشنایی با ماشین و کسب سواد و مهارت فنی، 
بر اســاس پیش بینی نراقی خود را به زودی متفاوت با طبقات زحمتکش می دانست و 
احساس همبستگی با این طبقات را از دست می داد و به طرف طبقات متوسط کشیده 
می شــد، نکته مهم از نظر این جامعه شناس آن بود که طبقات متوسط شامل بازاریان 
متوســط الحال، کارمندان و کارگران صنعتی از نظر میزان درآمد و داشــتن آرمان های 
رفاهــی و به ویژه آموزش بالا بــرای فرزندان خود در وضع مشــابهی قرار می گرفتند؛ 
اما از نظر روحی، اعتقادات دینی و اجتماعی و ســبک زندگی به هم شــبیه نبودند. به 
باور نراقی این عدم تجانس و اختلاف فکری و فرهنگی بین «وابســتگان به ســنن» و 
«متجددان» شــکافی را به وجود خواهد آورد؛ مثلا مردم شــهری نظیر تهران را در دو 
قطب متضــاد قرار خواهد داد که این تضاد در آینده موجب بروز بحران خواهد شــد. 
ازاین رو می توان یکی از مهم ترین اثرات صنعتی شــدن در ایران را پیدایش شکاف های 
اجتماعی و اقتصادی میان اقشار ســنتی و مدرن دانست؛ اختلافات و فاصله هایی که 
خود را به شــکل های مختلف در انتخاب ارزش های اجتماعی، سبک زندگی، مصرف 
کالاها و فضای شــهری و ترجیحات سیاسی نشــان می داد. پدیده ای که برای مثال در 
شهرک های نفتی و سبک زندگی قشر ممتاز مدیران و کارکنان ارشد صنعت نفت قابل 
مشاهده بود. حتی صنایع به اصطلاح سنتی ایران از جمله فرش بافی از چشم محققان 
دور نماند. یکی از جالب ترین تحقیقات درباره ارتباط صنعت فرش و روابط میان شــهر 
و روستا در اواخر دهه ۱۳۴۰ انجام شد. این تحقیق به کارفرمایی سازمان برنامه، مناطق 
مختلف ایران شامل کاشــان، همدان، آذربایجان، کرمان و خراسان را پوشش می داد و 
در آن افرادی از مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی مانند فیروز توفیق، باقر پرهام، 
مصطفی نیرومند و عباس خاقانی کار می کردند. هدف این بود تا بر اســاس جمع بندی 
گزارش های منطقه ای نتیجه گیری جامعی برای کل صنعت فرش ایران به دست آورند. 
از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق شــناخت چگونگی رابطه شهر و روستا از خلال 
صنعت فرش از نظر جامعه شناســی در طول تاریخ بود. به این ترتیب مطالعه صنعت 
فرش پایگاهی برای رســیدن به شناخت ســاخت اجتماعی ایران و نوع رابطه شهر و 
روســتا بود. اکنون تقریبا حوزه ای در زندگی باقی نمانده که پرتوی از صنعتی شــدن به 
آن تابانده نشــده باشــد، از مواد غذایی تا پوشاک و مســکن، می توان شاهد به کارگیری 
روش های صنعتی، فناوری های نوین و مقیاس های عظیم تولید بود. صنعتی شــدن با 
وجود دستاوردهای بزرگ، پیامدهای منفی مانند تخریب محیط زیست، ایجاد شکاف و 
نابرابــری اجتماعی و اقتصادی و از خودبیگانگی نیروی کار را هم به همراه دارد و باید 

مطالعات جامعه شناسی صنعتی در ایران بیش از گذشته به آنها بپردازد.

مردم و روبان هاى قرمز صنعت

پیشواز بهار

خوشبختی ما ایرانیان در این است که سال نوی ما 
هم زمان اســت با بهار؛ یعنی فصلی که زمین و زمان 
دوباره زنده می شود و طراوت و شادابی در فضا موج 
می زند. اگرچه بهار گریزپاســت و تا بیایی خوب در آن 
غوطه ور شــوی، ناگهان غیب می شود و جایش را به 
تابســتان گرم و طولانی می دهد. اما همین «چندروزه 
خوش بودن» با گل و گیاه و ســبزینگی، لذتی جاودانه 
دارد. بچــه که بودیم، روز نخســت نــوروز را با «گل 
اومــد، بهار اومد میرم به صحرا، عاشــق ســودایی ام 
بی نصیب و تنهــا...» خوش بودیــم. به خصوص آن 
اورتور بی نظیرش. حیف که در این یادداشت نمی شود 

با دهان زد و با گوش شــنید. اگر صبح نخســتین روز 
عید ایــن ترانه از رادیو پخش نمی شــد؛ انــگار بهار 
هنوز نیامده بــود و بعد بهارانه های دیگر. آن وقت ها 
دنیایمان محدود بود به ترانه و شادی چهار روزه عید؛ 
چون از روز پنجم باید می نشســتیم ســر تکلیف های 
شــاق عیدانه که مثلا رونویسی کامل کتاب فارسی با 
قلم و دوات بود و بیگاری هایی از این دســت طی ۱۰ 
شب و روز تعطیلی. اما همان چهار روز برای نیازهای 
ما به خوش بودن کافی بــود. تنها جنگی که خبرش 
را از رادیو می شــنیدیم، جنگ ویتنــام و آمریکا بود که 
به ما ربط نداشــت، چون خیلی از مــا دور بودند. این 
جنگ نه روی آجیل و میوه شــب عید تأثیری داشت و 
نه روی ارز و ســکه؛ که اینها مفت مفت بودند و بالا 
و پایین رفتنشان آن قدر ها جدی نبود؛ ضمن اینکه باز 
به ما ربطی نداشــت. هرچه بزرگ تر شــدیم، از اندازه 
خوشی هایمان کاسته شد. ازدواج، زندگی خانوادگی، 

بچه دارشــدن. ســگ دو زدن برای جفت و جور کردن 
قسط های متعدد و البته جنگ هشت ساله که ترس و 
لرز کی یرکه گاردی را در وجودمان نهادینه کرد و هنوز 
هم گرفتار این وحشت هستیم. کار به جایی رسیده که 
هر نوروز که می آید با خود و اگر جرئت داشته باشیم با 
اطرافیانم می گویم «این واپسین سال زندگی من است» 
پس این اســکناس بی ارزش تانخورده را که به عنوان 
عیدی بهتان می دهم خرج نکنید و به عنوان یادگاری، 
پیش خود نگه دارید تا اگر دلتنگ شدید نگاهش کنید 
و کمی افسوس بخورید. نسل ما که همواره در گرداب 
افســون و افسوس سرگردان بود. شما هم فرزندان ما 
هستید. کمی با ما همدردی کنید. و اینجاست که باید 
گفت «شــمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع  اند/ ای 
دوست بیا رحم به تنهایی ما کن» و پاسخ را از سپهری 
بگیریم که «مــرد بقال از من پرســید چند من خربزه 
می خواهی/ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟».

دل خوش سیری چند ؟

پیشواز بهار

افغانستان امروز یا خراسان دوره اسلامی را مورخان و 
اسطوره شناسان وطن نوروز  یا خاستگاه نوروز دانسته اند. 
آنــگاه کــه از نــوروز و تثبیــت و تجلیل آن به وســیله 
کیومرث و تهمورث و جمشــید و گشتاسپ سخن گفته 
می شــود، بی گمان بلخ بامــی یا ام البــلاد، پایتخت این 
شــاهان فرادید می آید. تصادفی نیست که در افغانستان 
مراسم و عنعنه های مختلف نوروز و شیوه های متفاوت 
بزرگداشت از نوروز را شاهد هستیم. در این نبشته تجلیل 
و بزرگداشــت از نوروز را در افغانســتان زیر دو عنوان به 

شناسایی می گیریم:
- گونه های تجلیل از نوروز

- رسوم و عنعنه های نوروزی
۱- گونه های تجلیل از نوروز: در افغانستان جشن نوروز 
به سه گونه تجلیل می شود؛ تجلیل مردمی، بزرگداشت 

دولتی، تجلیل مشترک مردم و دولت.
الف: بزرگداشــت مردمی: مردم افغانستان در همه 
بخش های شــهر و نواحی دو تا ســه هفته قبل از آغاز 
سال برای اســتقبال نوروز آمادگی می گیرند. هر خانواده 
و شخص به این اندیشه است تا به مناسبت جشن نوروز 
خود، خانواده و محیط خود را آماده کند. به این مناسبت 

کار هایی را انجام می دهند:
- خانه تکانی: به استقبال نوروز تمام اجناس خانه را 
بیرون می کند و خانه و منــزل را پاک و منزه و گردزدایی 
می کنند. اگر امکانی داشته باشند، خانه ها را سفیده کاری 

و رنگ آمیزی می کنند.
- شست وشــوی: خانواده های تلاش می کنند تا همه 
فرش، ظــرف و لباس و لحاف و دوشــک و پرده ها را نو 

بسازند یا بشویند و پاک کنند.
سمنک: به مناسبت حلول نوروز یک یا دو هفته قبل 
سمنک(سمنو) می اندازند تا در روز نوروز سبزه رسیده را 
داشــته باشند و همچنان نان و غذای سمنک را به عنوان 

غذای نوروزی و بهاری آماده کنند.
- هفت میوه: حداقل یــک هفته قبل از نوروز هفت 
نوع میوه خشک (بادام، چارمغز، پسته، کشمش، سنجد، 
غولینک یا زرد آلوی خشک و انجیر ) را شسته و پاک کرده، 
در یــک ظرف بزرگ در آب گرم، تــر می کنند. این میوه ها 
کــه چند روز قبل از نوروز تر شــده اســت، در روز نوروز 
آماده استفاده می شود و برای دوستان و اقاربی که برای 
بازدید به خانه های همدیگر برای خبرگیری و عیدی کردن 

می روند، تعارف می شود.
ب: تجلیل دولتی: در افغانستان جشن نوروز به گونه 
رســمی و دولتی آن طی مراسم خاصی با شرکت همه 
اراکین دولت و شخص اول کشور (شاه یا رئیس جمهور) 
تجلیل می شــود که به نام جشــن دهقان یا جشن نهال 

شانی یا جشن سال نو و جشن نوروز یاد می شود.

به مناسبت این بزرگداشت یک یا دو ماه قبل از نوروز 
کمیته کاری به شــرکت وزرای دولت تعیین می شــود تا 
برگزاری جشن را تدارک ببینند. در روز جشن در کنار مردم 
که از همه اقشــار برای تماشــا می آیند و اراکین دولتی، 
شرکت کننده های اصلی دهقانان اند. دهقانان محل های 
مختلــف از مقابل مــردم می گذرند و پیــداوار زراعتی و 
حیوانات خوبی را که در طول ســال پرورده اند، به گونه 
نمایشی به مردم نشان می دهند. در حقیقت جشن نوروز 
با این مراسم به جشن کار و زندگی و سازندگی و باروری 
تغییر ســیما می دهد. بی گمان در قدیم الایام نیز نوروز با 
همین انگیزه تجلیل می شده است که تداوم آن را تا امروز 

در افغانستان شاهد هستیم.
- ج : تجلیــل مــردم و دولــت: این مراســم در روز 
نوروز در مزارشــریف مرکز بلخ باستانی صورت می گیرد 
که به نام جشــن گل ســرخ شــهرت دارد. این جشن از 
روزگار تیموریان تا امروز به گونه مجلل تجلیل می شود. 

برگزار کنندگان این جشــن در اصل مردم و متولیان بارگاه 
حضرت علی رضی االله عنه هستند. در کنار مردم، بزرگان 
دولتی نیز شــرکت می کنند و مراســم را به گونه رسمی 

افتتاح می کنند.
مراســم جشن گل سرخ با بر افراشتن جهنده  یا پرچم 
شــیر خدا حضرت علی کرم االله وجهه آغاز می شود. در 
این مراسم از سراسر افغانســتان مردم شرکت می کنند. 
جهنده شیر خدا ۴۰ روز برافراشته است که در روز چهلم 

با مراسم خاصی فرود آورده می شود.
۲- رسوم و عنعنه های نوروزی

عامــه مــردم بــه مناســبت نــوروز مراســم و 
عنعنه هایی دارند:

- عیــدی و نوروزی : به مناســبت عید نوروز، نامزد ها 
برای همدیگر عیدی  یا نــوروزی روان می کنند. عیدی  یا 
نوروزی نامزد ها عبارت اســت از: یک یا دو دست لباس 
با همه ملحقات آن همراه با مقداری ماهی پخته شده و 

جلوی (نوعی شیرنی به گونه بغلاوه).
- بازدید خانواده ها: در روز نوروز شماری از جوانان و 
خانواده هــا به دیدن بزرگان خود، پدر و پدرکلان و مادر و 
مادرکلان ها  یا وابستگان خود می روند. به این مناسبت از 
همدیگر خبر می گیرند، ایام عید نوروز و سال نو را تبریک 
می گویند و از غذاهای نوروزی که به همین مناسبت تهیه 

شده است، تناول می کنند.
- دعا به ارواح گذشــتگان: تعــدادی به زیارتگاه ها و 
قبرستان ها می روند و به روان گذشتگان نثار دعا می کنند.

- گلگشت صحرا و سبزه زار ها: جوانان و بیشتر زن ها و 
دختران به دامنه های تپه ها و سبزه زار ها می روند و روز را 
به نشاط و خوشی سپری می کنند. در این روز محل هایی 
برای جشــن در شــهر و ولایات آماده می شــود. در آنجا 
بــازار خرید و فروش و وســیله های تفریح برای کودکان 
و چای نوشــی و صحبت جوانان آماده می شــود. همه 
پیشه ور ها و کســبه کاران در آن محل بساط خود را پهن 

می کنند و مرد م محل نیز روز را در آنجا سپری می کنند.
- میله ســمنک : پختن ســمنک که هم به گونه نان 
و هــم در دیک به گونه حلوا پخته می شــود، مراســم 
خاصی دارد. یک شــب تمام، زیــر دیک آتش می کنند و 
به دیک ســمنک کفگیر می زنند تا آن پخته می شود. در 
ضمن این شب زنده داری، دختران جوان سرود سمنک را 

می خوانند:
سمنک درجوش ما کفچه زنیم/ دیگران در خواب ما 

دفچه زنیم.
سمنک نذر بهار است

میله شب زنده دارست
این خوشی سال یک بار است

سال دیگر یا نصیب
ســمنک در جوش ما کفچه زنیم/ دیگران در خواب 

ما دفچه زنیم
و... .

- سبزی چلو: پختن سبزی چلو در شب نوروز، عنعنه 
دیگر مردم اســت. مرد م در شب نوروز به صورت عموم 
آش  چلو که بدون روغن و ســفید است، پخته می کنند و 
همراه با آن حتما سبزی پالک را به عنوان سالن  یا قورمه 
آماده می کنند. اگر توانایی باشد، شیربرنج نیز می پزند که 

نشان سفیدی و پاکی است.
- ســفره نوروزی : در شب نوروز سفره  یا دسترخوانی 
را در ســاعت ۱۲ شــب آماده می کنند. همین که شب از 
ساعت ۱۲ گذشت، سال نو را به همدیگر تبریک می گویند 
بــه صرف غذای آماده می پردازند. در این ســفره   ماهی، 
تخم مرغ، سبزی، شــیربرنج و... هست. سفره هفت سین 
بــا همه مشــخصات آن آماده نمی شــود و زیاد متوجه 
آراسته ساختن ســفره با غذا های متنوع اند تا برابر سازی 
غذای هفت ســین. با آن همه شماری مواد هفت سین را 
نیز مهیا می کنند که سفره هفت سین نیز آماده می شود. 
موادی چون  ماهی، تخم مرغ جوش داده، جلوی، سبزی، 

شیربرنج تقریبا همیشه هست.
- بزکشی : بزکشی میله و عنعنه دیگری  است که در 
نوروز به راه انداخته می شــود. مردم که در دشــت ها و 
سبزه زار ها برآمده اند. مسابقه بزکشی را به راه می اندازند. 
بزکشــی نوروز به گونه ســایر ایام بیــن تیم های خاص 
صــورت نمی گیرد  بلکه همه کســانی که اســپ دارند، 
می توانند در مســابقه داخل شوند و خود را به شادی آن 
مسابقه سهیم سازند. همچنان که مردم از دیدن آن حظ 
می برند و تا بی گاه روز به شادی و نشاط سپری می شود. 
*نویسنده افغانستانی 
و رئیس بناد شهید مسعود در ایران

نوروز در افغانستان

جایزه مهرگان

دبیرخانــه جایــزه مهــرگان نتایــج داوری ۱۵۲۷ 
عنوان رمان و مجموعه داســتان چاپ اول سال های
 ۱۳۹۹-۱۳۹۸ را منتشــر کرد. همچنین علیرضا زرگر، 
مدیر جایــزه مهرگان، درمورد دو بخــش مهم جایزه 
مهرگان ادب که مدتی به تعویق افتاده اســت، چنین 
توضیح می دهد: «کار داوری «جایزه مهرگان طلایی» 
برای انتخــاب رمان برگزیده دو دهــه جایزه مهرگان 
ادب در فروردین مــاه ســال ۱۳۹۹ به پایان رســیده و 
داورانی که در دوره های گذشــته جایزه مهرگان ادب 
آثار را داوری کرده بودنــد، از میان ۴۱ رمان که در ۲۰ 
سال گذشته (ســال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷) در مهرگان 
ادب درخشــیده بودند، یک رمان را به عنوان برگزیده 
نهایی انتخــاب کرده اند. درمورد «جایزه مهرگان ادب 
خارج از ایران» کــه برای انتخــاب بهترین رمان ها و 
مجموعه داستان های فارسی منتشر شده در خارج از 

ایران آغــاز به کار کرده بود، با وجود دو ســال تلاش 
دبیرخانــه و داوران جایزه و پس از ارزیابی ۱۲۶ کتاب، 
برگزارکننــده رســما احضار و به او اخطار شــد که از 
اعلام فهرســت کتاب ها و برگــزاری جایزه صرف نظر 
کند. در شرایط فعلی نیز که فعالیت نهادهای مستقل 
فرهنگی نســبت به دو ســال گذشته دشــوارتر شده، 
امکان برگزاری این بخش از جایزه مهرگان ادب وجود 
ندارد. جایزه مهرگان ادب خارج از ایران به سهم خود 
می توانست پس از سال ها دیوار حایل میان دو شاخه 
ادبیــات معاصر ایــران -ادبیات درون مــرز و ادبیات 
برون مرز- را فروبریزد. از پیدایش و رشــد شــاخه ای 
از ادبیــات معاصر ایران به نــام «ادبیات در تبعید» یا 
«ادبیات مهاجرت» بیشــتر از چهار دهه گذشــته بود 
و ضرورت داشــت تــا یک نهاد مســتقل ادبی، رها از 
خط کــش سانســور و فراتر از مرزهــای جغرافیایی و 

سیاســی به داستان ها و رمان هایی که به زبان فارسی 
در خارج از ایران منتشر می شد، توجه کند و فراز و فرود 
این ادبیــات را به عنوان بخش مهمی از پیکره ادبیات 
معاصر ایران به رســمیت بشناسد، ادبیات در تبعید و 
مهاجرت از ادبیات داخل ایران جدا شدنی نیست. این 

دو به نوعی مکمل یکدیگرند».
مدیــر جایزه مهرگان ضمن اعتراض به سانســور آثار 
ادبی و تشــدید آن در ماه های اخیــر می گوید: «این گونه 
سیاست  نتیجه ای جز این ندارد که هر سال تعداد بیشتری 
از نویسندگان که در داخل ایران زندگی می کنند، رغبتی به 
انتشار کتاب خود در ایران نداشته باشند و اثر خود را برای 
چاپ به ناشران خارج از ایران بسپارند. در چنین شرایطی 
این مخاطب اســت که از دسترســی به آثار خوبِ ادبی 
محروم می ماند و این موضوع نویسندگان و علاقه مندان 

به ادبیات ایران را نگران تر از همیشه کرده است».

زرگر از جایزه مهرگان طلایى گفت

 احمد طالبى نژاد

 شمس الحق آریانفر

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 حسین ایمانى جاجرمى
 جامعه شناس


